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بارها و بارها طی زندگی‌مان از کربلا، از عاشورا و از امام حسین)ع( شنیده‌ایم. مراسم عزاداری 

رفته‌ایـــم. گریه کردیم و گفتیم و گفتیم از حســـین)ع( و یارانـــش، اما نقاط زیادی هم از این 

حادثه مغفول مانده و نگاهی به آن نشده است، در این گزارش سراغ نویسندگانی رفتیم که 

اثرهای متفاوتی در حوزه کربلا و عاشـــورا داشته‌اند. از آنها خواستیم از نقاط مغفول‌مانده 

و شخصیت‌هایی بگویند که تا به حال از آنها کمتر سخن گفته‌اند و اینکه بگویند چه داستانی و روایتی از کربلا می‌تواند جذاب 

و ماندگار و اثرگذار باشد. 

داوود غفارزادگان: از نگاه اشقیا هم می‌توان قصه عاشورایی نوشت
به  و  نوشته  را  »فراموشان«  کتاب 

وجوهی از کربلا پرداخته است که 

بودند،  نگاه نکرده  آن  به  خیلی‌ها 

این  از  برایمان  تا  رفتیم  سراغش 

موضوع بگوید و اینکه چطور می‌شود 

در دنیای هنر و داستان از کربلا گفت 

ولی تکراری نباشد. 

داوود غفارزاده: »ظاهر امر این است 

که واقعه عاشورا به جهت داستانی، قصه‌ای لورفته است، یعنی وقتی درباره 

عاشورا می‌خواهید با کودک، نوجوان، جوان یا بزرگسال صحبت کنید 

تقریبا همه‌چیز را درباره آن می‌دانند؛ کسی که شیعه است از وقتی چشم 

خود را باز کرده به هر اعتقادی باشد، واقعه عاشورا را شنیده است یعنی 

در این مساله شناور بوده است. به جهت هنری به نظر من تنها شیوه‌ای 

که در نوشتن روی آن تاکید داشته و دارم، این است که زاویه نگاه و منظر 

خود را عوض کنم و از یک زاویه جدیدتر به واقعه عاشورا نگاه کنم چون از 

جهت داستانی، موضوع فراوان نداریم، بلکه نگاه فراوان و متفاوت داریم. 

موضوعات اساسی انسانی همانند عشق، خیانت، میهن‌پرستی و... بسیار 

محدود است و کار هم شده و بقیه موارد هم زیرمجموعه هستند. تنها چیزی 

که در این میان برای نویسنده می‌ماند، نگاه نو است یعنی این واقعه را از 

زاویه‌ای بیان کنید تا کسی که این واقعه را می‌داند، بتواند از منظر تازه‌تر 

به آن نگاه کند و این نگاه در کارهای هنری باعث یک کشف و شهود 

می‌شود. چیزی که در داستان مذهبی خیلی مهم است به‌نظر من همین 

نوع نگاه هنرمند به قضیه است.  به‌جهت واقعه و خرده روایت، این واقعه 

آنقدر پر و پیمان و عجیب است و مدتی که کار کردم متوجه شدم، می‌توان 

از زوایای مختلف قضیه را دید. در کتاب فراموشان، به شکلی همین کار را 

انجام دادم. کتاب را که ‌6، هفت اپیزود است اغلب با نگاه اشقیا به قضیه 

نگاه کردم یعنی این‌طور نبود که همیشه همه‌چیز را از چشم یاران امام 

بگویم. می‌توانید از زوایای مختلف بیان کنید. این‌طور نباشد که فقط 

مقتل بخوانیم. برخی مقتل‌ها هم به‌جهت تاریخی زیاد محکم نیستند. 

ما یکی دو مقتل داریم که به‌جهت تاریخی قابل اعتنا و اعتماد هستند. با 

توجه به اینکه مقتل‌نویس دروغگو نبوده و اغلب‌شان عاشق بودند و وقتی 

می‌نوشتند قلم دست عشق بود یعنی قلم‌فرسایی می‌کردند و به هر شکلی 

مطلب را می‌نوشتند و گاهی هم وارد حوزه تخیل و اغراق می‌شدند. شاید 

همین‌ها را اگر تاریخ‌نویس بنویسد آن را دچار اشکال می‌داند و تخیل را 

جدا می‌کند، ولی برای داستان‌نویس این غنیمت است که این حوزه‌هایی 

که مقتل‌نویس‌های محترم از تخیل، اغراق و... وارد شدند، در حوزه کار 

هنری هم قرار می‌گیرد یعنی از اینها استفاده می‌کند و کار هنری می‌سازد. 

بسیار فراوان است، من در مطالعه‌ای که داشتم دیدم در کوفه آن روز حتی 

کسانی که توان جنگ نداشتند را به‌زور بالای بلندی‌هایی می‌آوردند که قرار 

بود جنگ اتفاق بیفتد که سنگ پرتاب کرده یا فحاشی کنند. تاریخ‌نویسی 

بود که سعی کرده این قضیه را از نگاه خودش بنویسد نه از نگاه دو‌طرف، 

یعنی سعی کرده جانب دو‌طرف را نگه ندارد. 

اگـر بخواهیـم بـه واقعـه عاشـورا غیـر از بعـد مذهبـی نگاه کنیـم، به‌جهت 

هنـری نیـز منبـع بی‌پایانـی اسـت که اهل هنـر زیاد قدر آن را ندانسـتند. 

شـما این قضیه را با مصلوب‌شـدن حضرت مسـیح مقایسه کنید که چقدر 

کارهای خوبی در رمان، داسـتان، سـینما، تئاتر و... انجام شـده اسـت. 

علاوه‌بر این از همه بن‌مایه‌ها در کارهای نویسندگان غرب استفاده شده 

اسـت. بـا توجـه بـه اینکه اغلب اینها مسـیحی هـم نبودند، ولـی خیلی از 

این مسـائل اسـتفاده شـده اسـت. این کمتر برای ما اتفاق افتاده اسـت. 

یک مشـکل اساسـی ما این اسـت که دائما نگاه سیاست‌زده داریم، یعنی 

نمی‌توانیـم مسـائل را تفکیـک کنیـم. ایـن اتفـاق درمـورد دفـاع مقـدس 

هـم افتـاد یعنـی نویسـنده مسـائل سیاسـی را مـدام در داسـتان دخالـت 

می‌دهـد و دیگـر نمی‌توانـد روایـت انسـانی از آن دوران ارائـه دهد تا قابل 

ماندگاری باشد. متاسفانه روی مقتل‌ها کار آنچنانی نشده است. درمورد 

کتـب غیـر از مقتـل هم کاری نشـده اسـت چـه در متون کهن، کلاسـیک 

و مذهبـی و چـه در متـون فولکلور و عامیانه. 

وجیهه سامانی: سراغ چرایی واقعه عاشورا برویم
داستان عاشورایی ننوشته است، اما قصه‌هایش ربطی به امام‌ حسین)ع( و کربلا دارند. او درمورد زاویه نگاه نویسنده 

به واقعه عاشـــورا می‌گوید: »ببینید درمورد داستان کربلا شاید خیلی نقاط برایمان هنوز روشن نشده باشد، چطور 

می‌شود مردمی که خودشان نامه می‌دهند و از امام‌شان دعوت می‌کنند، به‌یک‌باره، نظرشان عوض می‌شود و همه 

دعوت را پس می‌گیرند و پشت امام را خالی می‌کنند. این قسمت‌ها خیلی مهم است. چون درس‌هایی که می‌توانیم 

بگیریم از این حوزه‌هاست و به‌درد زمان حال ما می‌خورد.  یا مثلا آن قسمتی که امام حسین)ع( می‌گویند، شکم‌های 

شما از حرام انباشته‌ شده و برای همین نمی‌توانید حرف حق را بشنوید. خب این بسیار نکته مهمی است. این کسانی 

که برای جنگ با امام حسین)ع( رفتند، نماز شب می‌خواندند، خیلی از اینها پیامبر را به چشم خودشان دیده‌اند، 

اما چطور می‌شود که نمی‌توانند حرف نوه پیامبر را قبول کنند.  همه اینها درسی برای امروز جامعه ماست. فکر کنید 

امروز چقدر مشـــکل داریم، همان حرام انباشـــته شدن که امام فرمودند، الان هم مصداق دارد. به‌نظرم این قسمت‌ها برای نویسندگان و به‌خصوص در 

حوزه فیلمسازی باید جدی گرفته شود چون می‌تواند اثرگذار باشد. همیشه از نحوه شهادت ایشان و یاران‌شان شنیده‌ایم، اما مطمئنا چیزی که مهم 

است، چگونگی شکل‌گیری این اتفاق است که مهم می‌شود، داستان و روایت‌ها می‌تواند خیلی در این مورد موثر باشد. چرا باید مردم آن زمان به این 

نقطه برسند که حرف امام معصوم)ع( را نشنوند، اینها نقاطی است که باید به آن توجه کنیم.«

سه نمونه از قصه‌های دراماتیک عاشورا
شـخصیت‌هایی در واقعـه کربال حضـور داشـتند کـه شـاید کمتـر از آنها شـنیده 

باشـیم. در این بخش تنها بخشـی از زندگی سـه شـخصیت مرتبط با واقعه کربلا 

را آورده‌ایـم. روایـت این سـه شـخصیت تاریخـی، ظرفیت پرداخـت روایی دارند. 

مسروق بن وائل

مسـروق بـن وائـل حضرمـی، از نیروهـای سـواره‌نظام لشـکر عمـر بـن سـعد در 

واقعه کربلا اسـت که روز عاشـورا به ‌انگیزه به‌دسـت آوردن سـر امام حسـین)ع( 

در پیشـاپیش سـواران لشـکر عمـر سـعد حرکـت می‌کـرد. امـا پـس از مشـاهده 

صحنـه برخـورد »ابـن حـوزه« بـا امـام حسـین‌)ع( و جریـان مـرگ او، میـدان نبرد 

را تـرک کـرد. مسـروق، جریـان برخـورد ابـن حوزه بـا امام حسـین)ع( و چگونگی 

مـرگ او را چنیـن گـزارش می‌دهـد: »مـن جزء نخسـتین سـوارانی بودم که سـوی 

حسـین روانـه شـدند، بـا خـودم گفتـم جـزء جلوتری‌ها بروم شـاید سـر حسـین را 

بـه‌ دسـت آرم و بـه سـبب آن بـه نـزد ابـن زیـاد منزلتـی بیابـم. چون پیش حسـین 

رسـیدیم، یکـی از جماعـت بـه نـام ابـن حـوزه پیـش رفـت و گفت: »حسـین میان 

شماست؟« حسین خاموش ماند و ابن حوزه بار دوم این سخن را گفت، حسین 

همچنـان خامـوش مانـد و چون بار سـوم گفت، حسـین گفت: بـه او بگویید: بله، 

ایـن حسـین اسـت چـه می‌خواهـی؟ ابـن حـوزه گفت: »ای حسـین، خبـردار که 

سـوی جهنـم مـی‌روی.« گفت: »هرگز، سـوی پروردگار رحیـم و توبه‌پذیر و درخور 

اطاعـت مـی‌روم.« آن‌گاه گفـت: »تـو کیسـتی؟« گفت: »ابن حوزه.« پس حسـین 

دو دسـت برداشـت چنـان کـه سـفیدی زیـر بغـل او را از بـالای جامـه بدیدیـم، 

آنـگاه گفـت: »اللهـم حُـزه الـی النّـار.« ابـن حـوزه خشـمگین شـد و خواسـت که 

اسـب سـوی وی تـازد، امـا میـان وی و حسـین نهـری بـود. پـای وی در رکاب بود 

و اسـب بـا وی برجسـت کـه از آب بیفتـاد. پـای و سـاق و ران وی جـدا شـد و نیـم 

دیگـرش در رکاب بود.«

ضحاک بن عبدالله

ماجـرای »ضحـاک بـن عبداللـه« در نـوع خود بی‌نظیر اسـت، او تـا دقایق پایانی 

حماسـه عاشـورا در کنار امام شمشـیر زد و شـماری از لشـکریان خصم را از پای 

درآورد و از نزدیـک شـاهد صحنـه مظلومیـت خانـدان رسـالت بـود، اما در آخرین 

لحظه خود را از فیض شـهادت در رکاب سـالار شـهیدان محروم ساخت! ضحاک 

از مکـه تـا کربال، همـراه امام حسـین‌)ع( بود. ضحاک به امام گفتـه بود: »تا آنجا 

از شـما دفـاع خواهـم کـرد کـه دفـاع مـن به‌حـال شـما مفیـد باشـد، در غیـر این 

صـورت در جدایـی از شـما آزاد خواهـم بـود، امام نیز پذیرفت.« روز عاشـورا که فرا 

رسـید، وقتـی ضحـاک دریافـت خطـر جـدی اسـت. اسـبش را که خیلی دوسـت 

می‌داشـت و در خیمـه‌ای پنهـان کـرده بـود برداشـت و از صحنـه کربال گریخت. 

گروهـی از سـربازان کوفـی او را تعقیـب کردنـد، ولی با پادرمیانی بسـتگانش آزاد 

شـد. ضحـاک کـه صحنه‌هـای دلخـراش کربال را دیده بـود، برای مردمـی که در 

کربال نبودنـد، ماجـرای عاشـورا را روایت می‌کرد. 

هانیه یا همان »ام وهب بنت عبد«

ایـن خانـواده سـه‌نفره از عشـایر مسـیحی بودنـد و هنگامـى کـه کاروان امـام 

حسـین)ع( در مسـیر خود به سـوى کوفه، به سـرزمین ثعلبیه رسـید، با اهل‌بیت 

پیامبـر اسالم آشـنا شـدند. نـام مـادر خانـواده »قمـر« بـود، پسـرش »وهـب« و 

تازه‌عروسـش »هانیه«. وهب پس از این آشـنایی، به‌دنبال سـالار شـهیدان رفت 

تـا بـه قافلـه یـاران او ملحق شـود. 

روز عاشـورا که رسـید، وهب به میدان رفت و با دشـمن جنگید و سـرانجام اسـیر 

شـد. عمـر سـعد بـه او گفـت: »چـه شـکوه و رشـادت سـختى داشـتى!« سـپس 

دسـتور داد گردنش را بزنند و سـرش را به سـوى لشـکر امام حسین)ع( بیندازند. 

مـادرش قمـر سـر او را گرفـت و بـه آغـوش کشـید. سـپس سـر را به سـوى دشـمن 

انداخـت؛ یعنـى مـا متاعـى را کـه در راه دوسـت داده‎ایم، پـس نمى‎گیریم. آنگاه 

عمـود خیمـه را کشـید و بـه جنگ دشـمن شـتافت، امـام او را به خیمـه برگرداند. 

هانیـه خـود را بـر سـر پیکـر شـوهرش وهب رسـانید، درحالى که خـون پیکر پاک 

او را پـاک مى‎کـرد، مى‎گفـت: »بهشـت بـر تو گـوارا  باد!«

شـمر بـه غلامـش بـه نـام رسـتم گفـت او را بکـش. رسـتم عمـود آهنین بر سـر آن 

نوعروس زد، هانیه نیز در کنار شـوهر، شـهد شـیرین شـهادت نوشـید و به‌عنوان 

اولین زن شـهید کربلا، بر سـکوى پرافتخار شـهادت ایسـتاد. 
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سه‌شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸   شماره ۲۸۵۴

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار

 صادق کرمیار: روایتی بنویسیم که به درد رفتار امروز جامعه بخورد
اگـر اسـم اثـر عاشـورایی بیایـد، آن‌هـم در حـوزه داسـتان ناخـودآگاه همه به یاد کتاب درخشـان صادق کرمیـار، یعنی »نامیـرا« می‌افتند.  

او برایمـان از چگونگـی یـک داسـتان اثرگـذار عاشـورایی این‌گونـه می‌گوید:»بـرای نوشـتن داسـتان درمـورد واقعـه کربال بایـد نـگاه نـو 

داشـت، مـا داریـم در مـورد واقعـه‌ای حـرف می‌زنیـم کـه زمـان زیـادی از آن گذشـته اما باید نـگاه نو در پرداخت به آن وجود داشـته باشـد. 

معمـولا مـا در داسـتان درمـورد شـخصیت‌هایی صحبـت می‌کنیـم کـه یـا در آن واقعـه حضـور داشـتند یـا اینکـه فرصت حضور نداشـتند و 

حوادثـی بـر آنهـا گذاشـته اسـت. امـا نـگاه بـه کربال یا نگاه به عاشـورا، تنهـا در‌صورتی می‌تواند نو باشـد که کارکرد امروزی داشـته باشـد. 

کارکـرد روز داشـتن بسـیار مهـم اسـت کـه بـه درد رفتارهـای روز جامعـه مـن بخـورد. ایـن می‌شـود نـگاه نـو بـه عاشـورا و کربلا. ولـی وقتی 

به‌گونـه‌ای سـراغ عاشـورا و کربال می‌رویـم کـه هیـچ تاثیـری بر من و رفتـارم نمی‌گذارد؛ درواقع گرفتار یک سـطحی‌نگری درمورد حماسـه 

عاشـورا شـدیم. مـن اگـر در جلسـات سـوگواری عاشـورا شـرکت کنـم، دروغ هـم بگویـم، نیرنـگ هـم در زندگـی بـه‌کار ببرم، یعنـی درواقع 

نـگاه سـطحی و فریب‌گرایانـه نسـبت بـه عاشـورا داریـم. اگـر نـگاه بـه عاشـورا در داسـتانی روی مـن تاثیـر بگـذارد این می‌شـود نگاه نـو. اگر نویسـنده‌ای بتواند این نـگاه را در 

روایـت خـودش اسـتفاده کنـد، بـه جامعـه خدمـت کـرده اسـت. تنهـا چیـزی کـه می‌توانـد روایت عاشـورا را متفاوت کند، اسـتفاده از سـبک‌های نویسـندگی و شـگردهای آن 

اسـت. آشـنایی‌زدایی در روایت واقعه کربلا، کار بسـیار دشـواری اسـت و کار هر نویسـنده‌ای نیسـت. روایت‌کردن از عاشـورا چون همه‌گونه سـندیت تاریخی از آن موجود 

اسـت، بسـیار سـخت اسـت؛ برای همین کار هر‌کسـی نیسـت که بتواند نگاه نویی داشـته باشـد. 

محمدرضا سنگری: ظرفیت دراماتیک قصه شاهزاده حبشه 
پژوهش‌هایی که بـــرای واقعه کربلا و کلا تاریخ 

دارد، او را به محققی تاریخی بدل کرده اســـت. 

برایم گفت از شخصیتی که در عاشورا شهید شد 

و اما خیلی اسمی از او نشنیده‌ایم.

محمدرضا ســـنگری:»این نکتـــه را باید در باب 

اصحاب حضرت اباعبدالله الحســـین)ع( بیان 

کرد که اصحاب حضرت از طیف‌ها و جریان‌های 

مختلف و گوناگونی هستند. بین یاران حضرت 

اباعبدالله‌)ع( کودک، نوجوان، جوان، پیر، ســـیاه و ســـفید از نقاط مختلف جهان 

اسلام حضور دارند که شهید شدند. برخی از این اصحاب به‌شدت ناشناخته هستند 

و شناخت آنها مستلزم این است که کسی به منابع و ماخذی در باب ایشان مراجعه 

کرده یا احیانا از طریق صاحب‌نظران آنها را جست‌وجو کند. یکی از این شخصیت‌ها 

که خیلی شخصیت فوق‌العاده‌ای است و کمتر مطرح شده یا شاید اصلا مطرح نشده‌، 

شخصیتی به نام نصرابن ابی نیزر است. پدر نصر‌، ابونیزر است. ابونیزر فرزند نجاشی، 

امپراتور حبشـــه یا همان اتیوپی است. در صدر اسلام، نخستین مهاجران، در زمان 

نجاشی به حبشه پناهنده شدند که رهبر مهاجران حضرت جعفر طیار )ع( -جعفر ابن 

ابیطالب- بود. ماجرای این مهاجرت و پناه‌دادن نجاشی به مسلمانان بسیار مشهور 

اســـت. نجاشی بعد از اینکه درگذشت، پسرش ابونیزر به قدرت رسید اما مدت زمان 

کوتاهی در قدرت بود و کودتا شد و به‌سبب کودتایی که اتفاق افتاد، ابونیزر از حبشه 

گریخت و خدمت امیرالمومنین‌)ع( آمد. شـــگفت این است که بعد از مدتی کودتا 

شکســـت خورد و به جست‌وجوی ابونیزر پرداختند تا او را دوباره به قدرت و حکومت 

برگردانند. مردم حبشه به مدینه رسیدند و وقتی به او گفتند برگردد، گفت بودن در 

کنار علی را بر همه‌چیز ترجیح می‌دهم و برنگشت.  ابونیزر مزرعه‌ای در مدینه داشت 

که فاصله زیادی با بقیع نداشته و این شخصیت در آنجا مشغول کار بوده است. ابونیزر 

می‌گوید یک‌روز در مزرعه مشغول کار بودم و در‌حالی‌که مشغول کار بودم ظهر گرم 

و داغی بود، از دور سیاهی پیدا شد و معلوم بود کسی می‌آید. درنگ کردم و بعد از 

درنگی که کردم، آن سواری که به من نزدیک شد، امیرالمومنین علی‌)ع( بودند. من 

به اســـتقبال رفتم و حضرت سوال کردند چه‌کار می‌کردید؟ گفتم مشغول حفر چاه 

بودم. حضرت فرمودند غذایی برای خوردن ندارید؟ بسیار گرسنه هستم. من غذایی 

نداشتم اما روز قبل مقداری کدو را با پیه شتر پخته بودم و بسیار بدمزه بود. مقداری را 

استفاده کرده بودم و بقیه را گوشه یکی از نخل‌ها گذاشته بودم. خجالت می‌کشیدم 

به مولا عرض کنم چنین چیزی است که قابل استفاده نیست. هم آن روزی که آماده 

شد قابل اســـتفاده نبود چه برسد الان که یک روز هم گذشته است. حضرت دوباره 

فرمود چیزی برای خوردن ندارید؟ گفتم شرمنده هستم، غذایی از دیروز بوده از کدو 

و پیه‌شـــتر که آنجا انداختم. حضرت فرمود همان را بیاورید. من آوردم و حضرت سه 

لقمه خوردند و پس از آن که سه لقمه خوردند چون خیلی چرب بود، دست‌های خود 

را با ماسه‌ها پاک کردند و حضرت فرمود بیل و کلنگ شما کجاست. این غذایی که 

من خوردم بر من حقی ایجاد می‌کند و من باید حق این غذا را ادا کنم. 

بیـل و کلنـگ را گرفـت و مشـغول کار شـد. قـدری حفر کرد و بیـرون آمد، از تمام بدن 

مـولا عـرق می‌چکیـد. الله‌اکبـر گفت و برگشـت و دوباره مشـغول کار شـد. لحظاتی 

بعـد آب هماننـد گـردن شـتر -ایـن تعبیـر را وقتـی عـرب بخواهـد فراوانـی آب را بیان 

کند به‌کار می‌برد- از درون چاه شـروع به جوشـش کرد. من بسـیار خوشـحال شـدم. 

حضـرت بیـرون آمـد و از ایـن آب اسـتفاده کـرد و وضـو گرفـت و دو رکعـت نمـاز به‌جـا 

آورد و چـاه را بـرای بهره‌گیری‌هـای بعـدی بـه اسـم فرزنـدان ابونیزر گذاشـت. بعدها 

ایـن ماجـرا را ابونیـزر بـرای فرزنـد خـود نصـر تعریـف کـرد و نصر وقتی این سـخاوت و 

بزرگ‌منشـی امیرالمومنیـن‌)ع( را درک کـرده بـود خدمـت اباعبداللـه الحسـین‌)ع( 

آمـد و همـراه ایشـان در کربال حضـور داشـت. وقتی در صبح عاشـورا یـاران تیرباران 

شـدند، یکـی از کسـانی کـه در مقابـل تیرباران ایسـتاد و جان خـود را تقدیم حضرت 

اباعبدالله الحسـین‌)ع( کرد این شـاهزاده بود. نصرابن ابی نیزر بود، شـگفتا گویی 

در وجـود خـود می‌گفـت یـا اباعبداللـه الحسـین)ع( پـدرت یک چشـمه بـه ما هدیه 

کـرد مـن بایـد ده برابـر هدیـه بدهـم چـون خداونـد در قـرآن می‌فرمایـد هـر کس کار 

خوبـی کـرد مـن 10 برابـر پـاداش می‌دهم. من که باید رنگ خدایـی بگیرم، باید 10 

چشـمه تقدیـم کنـم و بـدن ابونیـزر 10 تیر خورد، 10 چشـمه روی بدن او جوشـید و 

این چشـمه‌های جوشـان خون خود را تقدیم حضرت اباعبدالله الحسـین‌)ع( کرد. 

ایـن شـاهزاده در کربال و ایـن نـوه امپراتـور اتیوپـی یـا حبشـه یکـی از ظرفیت‌هـای 

دراماتیـک اسـت کـه می‌شـود در فضـای هنـری به‌صورت فیلـم درآید. «

بررسی ظرفیت‌های دراماتیک حماسه عاشورا


